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 ٢٠٢٣ اپريل ١٨
  

 ؟چيست، چرا و چگونه است» مستقل از بورژوازی سازماندھی«منظور از 
ھسته تا يک گروه تا شبکه  تجربه ای تاريخی که از يک. سازماندھی مستقل از بورژوازی امری روشن و تاريخی ست

مدت دو ه ويژه مالی، به تشکيلاتی و سياسی و فرھنگی و ب لحاظه ھای مستقل از بورژوازی، ب ای سراسری از سازمان

  بايسته است مرزبندی روشنی در نوع سازماندھی، حيات،ۀادام   نوع تشکل ھا جھتاين. قرن است که مطرح شده اند

 !اھداف سياسی، فرھنگ و منابع کسب درآمد، از بورژوازی داشته باشد

 شد؟ ھای مستقل نخواھد جانبه باعث انزوا و تجزيه و تحليل رفتن تشکل ھمه ب آيا اين ھمه استقلالوخ

بزرگ »نه«  استثمار انسان از انسان، قاطعانه يکسازماندھی جھانی عاری از ال حياتی برایؤپاسخ نويسنده به اين س

  !است

 ھمين ًھای پرولتری و کمونيست ھای قرن گذشته و دلايل شکست ھا را مجددا يد فداکاری ھای پرولتاريا، خانوادهئبيا

 .بررسی کنيم ازھمبامروز 

پيروزی و شکست انقلاب  بر وو فداکاری ھا در قرن گذشته؛ از جمله پيروزی و شکست انقلاب کبير اکتۀرغم ھمه ب

کميته ھا و شوراھا و جايگزينی يک يا  جز برچيدن انجمن ھا وه ؛ دليل اصلی شکست، چيزی ب-دلو-مظلوم بھمن ماه

 جای دولت کارگری و تعطيل دوران انتقالیه ديکتاتوری احزاب ب جای شوراھا و ايجاده سالاری ب چند ديوان

 !تاز بالا، چيز ديگری نبوده اس »ديکتاتوری پرولتاريا«

ً نزديک به دو قرن فداکاری و شکست پرولتاريا، مجددا در اين سر و ۀتجرب نويسنده نمی فھمد و نمی پذيرد که دستاورد

 !،منجر گردد»حقوق ويژه« ی از ما بھتران بائ کوچک جھانی، به تجديد سازماندھی غيرشوراۀدھکد ۀآن گوش

 ماقبل تاريخ انقلاب ارتباطات ۀبا نسخ، »رھبری« م وجوددنبال نوع سازماندھی ھرمی با منطق لزوه ی که ھنوز بئرفقا

  ! کنونی را نمی بينندۀنظر نويسنده دو جنبه از حقيقت لحظه ھستند، ب شکل سانتراليسم دموکراتيک و غيرشبکه ایه و ب

 ! است»کلان انقلاب ارتباطات«  اول حقيقت ھمين امروز جھان که در مقابل چشمان ماست، در يک کلامۀجنب

 را حل »مستقل از بورژوازی سازماندھی«  حقيقت، بيش از نيمی از مشکلات امروز ما در موردۀفھم اين جنبباور و 

  !خواھد کرد

 طبقاتی به تشکل ھای مخفی و منسجم ۀسازماندھی و پيشبرد مبارز  قرن گذشته برایۀعبارت ديگر اگر در آستانه ب

 نوع تشکل ھا را با احضار و اخطار و اخراج و دستگيریليس سياسی نياز داشتيم و اين وپ ھرمی دور از چشم و گوش
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ليس سياسی دولت ھای وپ و شکنجه و خون می ساختيم، بايسته است بپذيريم که امروز کار پنھان از چشم و گوش

ی از اين نوع سازماندھی ھای ئھای سياسی دولت ھای بورژوا ليسوًمحال است و اتفاقا پ  امپرياليستی، امری نزديک به

  !باخته استفاده می کنند برای شکار کارگران پيشرو جان عنوان توره زھرمی، بمتمرک

ھای قرن گذشته پرولتارياست که نھايت خود را در فروپاشی ديوار برلين   که بايستی بپذريم شکستی ديگر حقيقتۀجنب

  !نشان می دھد

سالاری  ھمه جا تبديل به يک ديوان ر قرن گذشته نشان می دھد که اين نوع سازماندھی متمرکز ھرمی، ھميشه و دۀتجرب

رغم پيشرفت ھای بسيار و عبور ه جمھوری خلق چين است که ب سالاری که بھترين حالت آن، حکومت ديوان. شده است

 انسان از خط فقر، ربطی به حاکميت انجمن ھا و کميته ھا و شورھا و دوران انتقال به دادن حدود يک و نيم ميليارد

ريخت و پاش و لوکس و تبعيض و طبقه  در نفی فوری و آنی »پرولتاريا«  تدريس و ترويج فرھنگسوسياليسم و تبليغ و

 !»داردن «بندی و ستاره نشان کردن شھروندان

 درست کارگران پيشرو و کمونيست ھا با نيروھای خرد و کلان ۀرابط ب لب کلام نويسنده، تشخيص فاصله و تنظيموخ

 !ھای برآمده از بيش از دو قرن مبارزه طبقاتی ستتوجه به معيار ملی و جھانی، با

و مدعيان دفاع از انقلاب و سازماندھی مستقل پرولتاريا و دوران   کارگران پيشروۀ خود از ھمۀمن نوعی به نوب

  :ال می کنمؤسوسياليسم، س طولانی انتقال به

 سراسری ۀنبود يک شبک يم و در کارگری خود و گروه محلی خود دارۀ با انرژی محدودی که در خود و ھستءرفقا

 ؟ی چه نتيجه ای خواھد داشتئتشکيلات غيرشورا به يک» ايپسيلون« مستقل از بورژوازی، ورود من

آيا . ی خرج کنمئزندگی شبانه روزی خود را در يک جريان غيرشورا فرض کنيد در ھمين لحظه من ثلث مفيد وقت و

 ی؛ آنھم تحت حاکميت جھانیئی شورائ جزۀمثابه ه است که من بذھن من بارھا ثابت نکرد واقعيت سرسخت خارج از

 ؟ی نيستمئ غيرشوراۀسرمايه؛ قادر به تغيير يک کلان مجموع

می گويند، ناگھان دچار  ًواقعا باعث تعجب نويسنده است که کسانی که از سازماندھی مستقل از بورژوازی سخن

 غيرپرولتری را در دستور کار خود -یئغيرشورا تحولاتی ناشناس برای من نوعی می شوند و مشارکت در سازماندھی

  !قرار می دھند

رو ه  طبقاتی روبۀقرن مبارز جا وقتی با تکرار دستاوردھا و شکست ھای دو اين بخش از کارگران، ھميشه و در ھمه

 »دھقانان« ی تحت عنوان اثرگذاری برئھای غيرشورا بر تشکل »ثير گذاریأرکت جھت تمشا« می شوند، بحث از

 !می کنند »متحدان پرولتاريا« ۀمثابه  ب»خرده بورژوازی ضدامپرياليست«  و»بورژوازی ملی« و

ی بينی برآمده از نوع خوش  اين نوع تجزيه و تحليل مسايل و تنظيم عمل روزمره، از نظر نويسنده برمبنایۀريش

   اثر زنده ياد »دن کيشوت« خيرخواھانه که به خلق رمان تاريخی آنچنان. رمانتيسم غيرماترياليستی خيرخواھانه است

جای توده ھا ه پيشتازان ب  به جايگزينیًعاقبت اين نوع رمانتيسم در عصر جديد، نھايتا. سروانتز می انجامد ميگويل دو

 چريک در شھر ۀپارتيزانی در کوه و تبليغ مسلحان  و جنگءبقا شھرھا از طريق روستاھا و نفی تيوری ۀو محاصر

 عمل ديده ايم، ھمين اوضاع کنونی ماست که فراموش شدن ۀاستدلال در صحن دنبال اين نوعه آنچه ب. منجر می گردد

ه  ب»پرولتاريا ديکتاتوری« رھا کردن سازماندھی مستقل از تماميت بورژوازی و کنار گذاشتن نظری پرولتاريا و

  !سوسياليستی ست دوران طولانی انتقال به اقتصاد و سياست و فرھنگ ۀبمثا

   ھا؛رفقای کارگر، کمونيست

 !دھد که با يک کاسه ماست يک دريا دوغ نمی توان درست کرد ماترياليسم و ديالکتيک توازن قدرت نشان می
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و ديگر تشکل ھای   »اسلامی کار شورای«و »  کارگرۀخان«  کارگرانی که برای تغييرۀتجربه نشان می دھد که ھم

 اين تشکل ھا تبديل شده اند و نه تنھا ۀ به چرخ و دندًبورژوازی پيوستند، عملا غيرمستقل از اقتصاد و ساختار و فرھنگ

 به ًتأسف؛ در سراسر جھان عملا کردن اين قبيل تشکل ھا نشده اند بلکه؛ با ھزاران ھزار »ی و مستقلئشورا« به قادر

 !پيشبرد اھداف بخشی از بورژوازی ايران و جھان تبديل شده اند ن تشکل ھای وابسته و عاملی در جھتر ايکسياھی لش

  ؛ھا رفقای کارگر، کمونيست

ی و ئثيرگذاری بر تشکل ھای غيرشوراأت  دو قرن گذشته نشان می دھد که سياست انتخاب بد از ميان بدترھا وۀتجرب

عکس؛ جھت  هناپايدار، پرھزينه و حتی خطرناک بوده است، درست ب ه،غيرمستقل از بورژوازی ھر آنچه کم نتيج

سراسری از تشکل ھای  در ھسته ھا و گروه ھا و شبکه ای »خوب«  توده ھا؛ ايجادۀمبارزات روزمر  مستقيم درۀمداخل

  !پايدار و مفيد و کم ھزينه بوده است  وی اثرگذارئمستقل از روش و منش و برنامه و فرھنگ بورژوا

  ؛قای کارگر، کمونيسترف

بد در مقابل بدتر و فعاليت به سبک و سياق قرن گذشته، شايسته است  جای تسليم شدن بهه در شرايط امروز ايران ب

  !باشيم »خوب« فکر ايجاده ب ھرجا که ھستيم

سری از مستقل از بورژوازی جھت ايجاد شبکه ای سرا ھای گروه  ھا و ايجاد ھسته ھا و تشکل »خوب«با آنچه گفته شد 

و منش و سياست و فرھنگ، مرزبندی روشنی با کليت تشکيلات و سياست  اشخاص حقيقی و حقوقی ست که در روش

 !ی داشته باشندئبورژوا ھا و فرھنگ

 ۀھر زمينه و در ھر نقط ی در ھر لحظه، درئواقع امروز عدم رعايت مرزبندی روشن با شکل و محتوای بورژواه ب

عبارتی با ه استقلال ھمه جانبه و در تمامی زمينه ھا و ب امروز با نفی عدم. طلبی نيستز نيوانحلال جه جھان، چيزی ب

پرولتاريا، آفت  ست که با خلع سلاح کردن نظری و تشکيلاتی »نيوانحلال طلبی« نويسنده تماميت بورژوازی، از نظر

 !اصلی سازماندھی جھانی پرولتاريا، در درانداختن طرحی نو ست

   ھا؛نيسترفقای کارگر، کمو

ويژه ه  و بمستقل از شکل و محتوا »خوب« ی جھانی ديگر، ھميشه و در ھرجا که ھستيم به سازماندھیئبرای برپا

  !بورژوازی، در بطن جامعه بپردازيم فرھنگ

  !زنده با اول ماه مه

 !زنده باد انقلاب

 !اکثريت عظيم توليدکنندگان زنده باد حاکميت مستقيم

 !زنده باد کمونيسم

****** 

 یھادی ميترو

 ١۴٠٢ روز تا اول ماه مه ١٧فرانسه، 

 
 

  
 
 


